انترناسیونال ۱۷۰ ضمیمه 

زنده باد حزب! زنده باد سوسیالیسم!

حمید تقوایی  
این نوشته برمبنای سخنرانی در تورنتو در جشن پانزدهمین سالگرد تشکیل حزب در روزبیست و پنجم نوامبر تنظیم شده است. با تشکر از زفیق امیر توکلی بخاطر پیاده کردن دقیق متن سخنرانی.  
دوستان خيلى خوش آمديد، به همه شما سالگرد حزب را تبريك ميگويم. صحبتى كه من اينجا ميكنم طولانى نيست، این مراسم جشن بزرگداشت حزب است و نمى خواهم وقتتان را زياد بگيرم.  ولى لازم است كه مختصر هم كه شده بگويم اين حزب تاريخچه شكلگيرى اش چه بود الان كجا قرار دارد و ميخواهد به كجا برود.
 وجه مشخصه ای كه  حزب ما را از همه نيروهايى چپى كه در گذشته بودند و امروز هم بقایای آنها وجود دارند متمايز ميكند اساسا اين هست كه اين حزب برای تحقق فوری سوسیالیسم تشکیل شده است. حزب ما میخواهد دنيا را بر اساس آرمان  و هدف انسانی سوسیالیسم تغيير بدهد و این مشغله و فعالیت هر روزه اوست. سوسیالیسم برای ما نه  یك فرمول تئوريك است  و نه يك هدف دور دستى كه قرار است نسلهای بعدی به آن برسند. سوسیالیسم  فقط شعار و برنامه و یا يك سيستم فكرى كه به آن قانع شديم نيست. فعالیت و مبارزه برای تحقق فوری سوسیالیسم و در زندگی نسل حاضر فلسفه وجودی اين حزب و محور پراتیک هر روزه آنست. حزب ما حزب انقلاب سوسیالیستی است، نه بخاطر اينكه ما تصميم گرفتيم اين اتفاق بيافتد بلکه به اين دليل كه این يك ضرورت است. 
بشر در طول تاريخ تكاملش آنطورى كه داروين توضيح ميدهد  براى بقا طی میلیونها سال با طبیعت جنگیده است، بيولوژى وفيزيكش تکامل پیدا کرده است و به این ترتیب نسل بشری باقی مانده است  و خود را حفظ کرده است.  امروز وقتى تاريخ اجتماعى و سياسى را مد نظر قرار میدهید، مى بينيد از بدو پیدایش جوامع طبقاتی محور اين مبارزه براى بقا دیگر طبيعت نیست. ديگر آتش، زلزله، ميكروب و مرض و طبيعت وحشى نيست كه بقاى بشر را تهديد ميكند، خطر و عامل تهدید خود جامعه طبقاتی است. خود سازمان اجتماعی است كه بشر براى بقاي خود ایجاد کرده است. اگر زمانی میبایست آن حيوانى كه هنوزانسان نبود از درخت بيآيد پائين و روى دو پا قرار بگيرد و ستون فقراتش رشد كند و مغزش رشد كند و شستش در مقابل انگشتان ديگر قرار بگيرد تا بتواند ابزارى را بردارد که در مقابل طبيعت از خودش دفاع كند، امروز بايد بشر در مقابل بمب اتم از خودش دفاع كند. در مقابل جنگهايى كه در چهارگوشه دنيا راه انداخته اند از خودش دفاع كند. در مقابل گرسنگى از خود دفاع کند که  زندگی اكثريت عظيمى از ساکنین کره ارض را در چنگال خودش گرفته. بايد از جان كودكانى دفاع كند كه حیوانات درنده ویا زلزله و سيل و صاعقه آنها را نمي كشد، نظام اجتماعى مي كشدشان. سالى ميليونها كودك از بين ميروند بخاطر امراض و كمبودهايى كه همه آنها قابل پيشگيرى است، قابل معالجه است. آن چيزى كه بقاى بشريت امروز را تهديد ميكند ديگر طبيعت نيست، مدتهاست كه ديگر نيست،  بلکه خود جامعه اى است كه برايمان ساخته اند. امروز كسى از ترس حمله حيوانات وحشى نيست كه خوابش نمي برد، از ترس جنگهاى قومى- ملى- مذهبی و يا كابوس حمله ”شوک و وحشت" چکمه پوشان نظم نوین است. همین امروز مردم ايران در زير اين كابوس زندگى ميكنند و تمام مردم دنیا مدتهاست با این كابوس سر میکنند كه روزى ديوانه اى يك دكمه قرمزى را فشار بدهد و دنيا را منفجر کند. زرادخانه هاى اتمى تنها دولتهائی كه در شوراى امنيت جمع  شده اند و نقش ژاندارم اتمى دنيا را هم ایفا میکنند ، براى ده بار زير و رو كردن كل كره ارض كافى است. بشريت براى بقا ميجنگد ولى ديگر نه در مقابل طبيعت، بلکه در مقابل خودش!  چرا اينطور است؟ عقل بشر كم شده؟ بشریت دیوانه شده است؟ خودش را دوست ندارد؟ میل به بقا جای خود را به میل به انهدام داده است؟ نميداند دنيا دارد از بين ميرود؟ خود دولتها دارند پيش بينى ميكنند كه بمب اتم به کنار، همين آلودگى محيط زيست و پدیده "گلوبال وارمینگ"، بالارفتن دمای کره زمین، ممكن است كه تا صد سال ديگر نصف كره ارض را زير آب ببرد. چه كسى در مقابل اينكه برويم جلو اين فجایع را بگيريم مقاومت ميكند؟ نه تنها در مقابل آن مقاومت ميكند بلکه خود عامل بوجود آرنده وتشدید کننده این فجایع است؟ چه چیزی محيط زيست را آلوده ميكند؟ چه كسى جنگها را راه مياندازد؟ بمب اتمها در دست كى است؟ اين ارتش ها كه درست كردند براى چه است؟ وقتى دقت ميكنيد مي بينيد سيل و صاعقه و وحوش  دنياى ما آنهايى هستند كه در پارلمانها و در كابينه ها نشسته اند، و تصميم ميگيرند. طبقه حاکمه و دولتها و دار و دسته هاى حاكم در همه كشورها. در برابر این وحوش قرن بیست و یک چگونه باید از خود دفاع کنیم؟ اگر يك روزى دست ما تكامل یافت و توانستیم ابزارى درست كنيم كه شكم مان را سير كنيم و در برابر عوارض طبیعی از خود محافظت کنیم،  امروز  در مقابل اين دنيايى كه به طور واقعى و بدون يك درجه اغراق موجوديت بشريت كره ارض را تهديد ميكند چه ابزاری داریم؟ ابزار امروز ما چه هست؟ يك روز بشر سنگى را تيز ميكرد، چوبى را برميداشت، در غارى مخفى ميشد و از خودش دفاع ميكرد و نسل اش را ادامه ميداد! اين سنگ تيزى كه امروز بايد برداريم چى است؟ چطور بايد جنگيد، چكار بايد كرد؟ 
پاسخ روشن است. این جنگ، جنگ طبقاتی است و ابزار آن حزب است. حزبی که بتوانیم با آن دنیا را تغییر دهیم و بشریت را حفظ کنیم. حزبى ميخواهيم كه اين حقيقتها را بشناسد، مردم را آگاه کند و مهمتر از اين نيرو جمع كند و بسیج کند براى اينكه برويم بشريت را به آن زندگى برسانيم كه شايسته آنست. بشریت امروز  با اين قدرت عظيم تكنولوژيك ميتواند صدها برابر رفاهى را كه امروز توليد شده و تنها  بخش معدودى از جامعه از آن بهره مند است، در اختيار همه بگذارد و تمام كره ارض را با آن بپوشاند. بشر براى انجام این کار به ابزار نیاز دارد و اين ابزار چيزى جز حزب نمى تواند باشد.
حزب کمونیست کارگری پاسخ ما به این نیاز بشریت است. علت وجودی این حزب سازماندهی انقلاب سوسیالیستی است اما حزب ما تا همین امروز در عرصه های مختلفی انقلاب کرده است. اولین انقلاب در باورها و روشهای چپ سنتی و فرقه ای بود. سیاستها و آرمانها و شیوه های کار چپ موجود در مقطع انقلاب پنجاه وهفت هيچ شباهتى به ابزار نجات انسان و رهايى انسان ندارد. در ايران  نمونه و سمبل چنین حزبی  حزب توده است. وقتى به سراغ آرمانهاي چنین احزابی میروید مي بينيد يك ملقمه اى از فرهنگ خودمان، از شرق زدگى و حمله به سگ زنجيرى امپرياليسم است باضافه اينكه ما بايد بتوانيم صنعت خودمان را داشته باشيم و صنايع مونتاژ بد است و ذوب آهن ميخواهيم و اهدافی از این قبیل. اين آن جنگى نيست كه قرار بود بكنيم! اکثریت عظیم تحت استثمار و ستم جامعه، خارج محدوده نشين ها، كودكان خيابانى،  كارگران بيكار، كارگران شاغلى كه همين امروز سه شيفت كار ميكنند و هنوز خرج زندگى شان در نميآيد، نمیفهمند چنین حزبی چه ربطی به زندگی آنها دارد. آن انسان غار نشین می فهمید  اين اسلحه اى كه به دست گرفته، اين چوب دستى كه درست كرده، اين سنگى كه تراش داده است به چه دردش ميخورد، اما انسان دردمند امروز ضرورت و خاصیت چنین حزبی را نمیفهمد. اولين انقلابى كه حزب ما كرد و اولين انقلاب منصور حكمت تشکیل نوع دیگری از حزب بود. تشکیل حزب حول سوسیالیسم و حول انسانیت. حزب بعنوان ابزار تحقق سوسیالیسمی که اساس آن انسان است. اين حزبی براى برگشت به فرهنگ خودمان نيست، براى استقلال نيست، براى صنعتى شدن نيست، براى جدا كردن بورژوازى خوب از بد نيست، براى كمك به اقشار ميانی كه بتوانند صنعت را رشد بدهند نيست، برای تمامیت ارضی و دموکراسی اسلامی هم نیست. اين حزب دردمندان است. حزبى كه ميخواهد دردها را جواب بدهد. درد مردم ایران درد مشترک مردم همه دنیا است. به خاورمیانه نگاه کنید، به آفريقا  نگاه كنيد،  نود درصد مرم دنيا ببينيد در چه شرايط فاجعه باری زندگى ميكنند. اولين انقلابى كه كمونيسم كارگرى كرد نشان دادن این حقیقت بود که اهداف و سياستهائى كه آن زمان به اسم چپ اعلام ميشد، و هنوز هم در حاشیه جامعه وجود داد، ربطى به کمونیسم و سوسیالیسم ندارد. مردمى كه حزب ميخواهند، اسلحه ميخواهند تا براى بقا و نجات خود، براى رهايى و آزادی خود  بجنگند. حزب کمونیست کارگری این اسلحه است. 
ما برای ایجاد این حزب اول باید با چپ سنتی و غیر کارگری تمایزاتمان را روشن میکردیم. 

اول بايد تفاوتهاى ما كه منصور حكمت نوشت، نوشته ميشد و گفته ميشد تفاوت ما با آنچه به اسم کمونیسم شناخته شده اما هیچ ربطی به آرمانهای رهائیبخش کمونیسم ندارد در چيست. باید گفته میشد ما در آرمانمان، در سياستمان، در تئورى حزبمان، در پراتيكمان، در برخوردمان به جامعه، در برخوردمان به قدرت سياسى چه ميگوئيم و چه تمايزى داريم. یک تمایز اساسی ما اینست که ما یک حزب سیاسی با هدف تصرف قدرت و تحقق فوری سوسیالیسم هستیم. حزبی با هدف فوری  رهايى و آزادى و برابرى کل جامعه. حزبى که اسلحه کارگران و اکثریت مردم علیه نظم ضد انسانی سرمایه است. حزبی که ابزار مبارزه مردم  براى انسانیت و برای رفاه و آزادی و برابری است. آزادی و برابری تنها آرمان مردم امروز دنیا نیست، آرمان  چند هزار ساله اى است كه هميشه  بشريت گرفتار در جامعه طبقاتى خواهان آن بوده است و برای تحقق اش مبارزه کرده است. 

مارکسیسم تئوری نشان دادن راه تحقق این آرمان است اما چپ غیر کارگری آنرا به علم چه نباید کرد و اداره منکرات تبدیل کرده بود. میگفتند اگر ماركسيست هستيد نمى توانید به اين آسانى حزب درست كنید، اگر ماركسيست هستید نمى توانید علنى مبارزه كنید، اگر ماركسيست هستید حرف از قدرت سياسى نمى توانید بزنید! اینان بقول منصور حكمت كائنان سرخپوش معبد تاريخ اند كه تاريخ را نظاره ميكنند ببينند طبق تئورى هايشان پيش ميرود يا نه! ببينند نيروهاى مولده به اندازه كافى رشد كرده، ببينند ماترياليسم ديالكتيك خوب كار ميكند!
 اين چپ را بايد اول از زير اين آوار در ميآورديم  و اولين قدم در این راه  اين بود كه بايد انسان را را محور قرار میدادید. براى اولين بار در چپ ايران كمونيسمى بوجود آمد، من ادعا ميكنم در چپ دنيا كمونيسمى بوجود آمد، كه در اپوزيسيون و قبل از اينكه به قدرت سياسى برسد جان انسانها را نجات میدهد. حزبی که مساله كودك را سیاسی میکند و بمرکز توجه جامعه میکشاند.  جشن روز جهانی كودك كه الان در ايران گرفته ميشود در دنیا بی نظیر است.  همه جاى دنيا البته روز كودك گرامی داشته میشود و حقوق کودکان در بسیاری  از کشورها بیشتر از ايران رعايت ميشود ولى این فقط در ايران است كه در روز جهانی کودک اعلام میشود اين دنياى وارونه را بايد تغيير داد و   مسئول وضعيت كودكان نظم سرمایه داری است.  فقط در ايران است که تجمعات  دو هزار و سه هزار نفره برگزار میشود  و در دفاع از حقوق کودک بیانیه ضد سرمایه داری صادر میکنند.  در هيچ جاى ديگر دنيا اين را نداريم، و پیش کسوت این حرکت حزبی است که مدتها قبل از توجه جامعه به این مساله اعلام داشته کودکان مقدمند. امروز میبنید که در ایران اسلامزده  جشن كودكان ميگيرند. در كجا؟ نه تنها در تهران و سنندج بلکه در قروه و در سقز هم! جشنی كه شما در شهرهاى سوئيس انتظارش را داريد. اين حزب انقلابى كه كرده است، در انتظارات، توقعات، و  تبیين ها  از چپ و از كمونيسم و از حزب است. عرصه هاى ديگر را ببينيد. مبارزه براى حقوق پناهندگان را ببينيد، مبارزه عليه سنگسار، مبارزه عليه اعدام. مبارزه علیه آپارتاید جنسی. این حزب  منتظر نشده است  كه قدرت سياسى را بگيرد و  بعد به سراغ پیاده کردن برنامه و سیاستهایش برود. اين در تاريخ بى نظير است. من نميشناسم چپى را كه در اپوزيسيون، وقتى هنوز به قدرت سياسى نرسيده، ، همانقدر که میتواند و امکانش را دارد دست به تغییر دنیا بزند و  زندگى مردم را ارتقا بدهد. نه بعنوان تاكتيكی براى نزديك شدن به قدرت، نه مثل وعده انتخاباتى كه احزاب پارلمانى در دوره انتخابات ميدهند،  و نه بعنوان تبلیغ برای  مطرح کردن خودش. بلکه براى اينكه خود مردم را رها كند. امر این حزب رهائی انسانها است، و  هر جا و به هر اندازه که میتواند عامل این رهائی است. .  
منصور حكمت می گفت گرفتن قدرت سياسى براى ما گذار از تفسيرجهان به تغيير جهان است. حزب قدرت سياسى را ميخواهد براى اينكه بتواند اين تغييراتى كه امروز انجام ميدهد بطور برگشت ناپذيرى در زندگى ميليونها انسان در سطح خيلى گسترده تر و همه جانبه تری   پياده كند. معلوم است که در اپوزيسيون شما ده نفر را از اعدام نجات ميدهيد، صدهزار نفر اعدام ميشوند! هزار نفر را از جهنم جمهورى اسلامى بدر ميبريد و پناهندگيش را ميگيريد هزاران نفرشان همچنان  در مرز تركيه و عراق و غيرو آواره اند. برای ایفای حقوق کودکان میجنگید،  كودكان  كار و خيابان در ايران آمارشان هر روز بالا ميرود.  حزب باید   قدرت سياسى را   بگيرد تا همين كارى كه امروز دارد ميكند را ضربدر صد هزار بكند. من بارها گفته ام هر حزبى را برويد با برنامه اش و تبلیغاتش بسنجيد و ما را با عملكردمان. عملى كه ما ميكنيم بقیه حتی حرفش را هم نمى زنند. حرفش را نمى زنند، ميگويند نمى شود زود است، اشتباه مى كنيد، بايد اجازه بدهيد جامعه كم كم فرهنگش رشد كند، نميتوانيد اينكار را بكنيد. و ما با عملمان نشان میدهیم که میشود و میتوانیم.

اين حزب، اميد مردم است. اين نه شعار است و نه  تعریف از خود است و نه مبالغه است. آن كسى كه از زندان به ما تلفن ميكند، آن محکوم به اعدامی که از وکیلش میخواهد با ما تماس بگیرد، آن پناهنده ای که از زندان ترکیه و یا از مرز عراق با فدراسیون تماس میگیرد، آن کسی که  از كمپ تيپف عراق فرار ميكند و به ما زنگ میزند و کمک میخواهد، به ما امید بسته است. 
نمیدانم تا چه حد مساله کمپ تیپف را دنبال کرده اید. كمپى در عراق در مرز اردن درست كرده اند از دویست نفر از فراریان از سازمان مجاهدین. سازمان مجاهدین این افراد را خائن مینامد، دولت آمريكا به آنها ميگويد اسیر جنگى ، و جمهورى اسلامى هم دندان تیز کرده  كه آنها را برگرداند به ايران و روزگارشان را سیاه کند. یکی از این افراد از کمپ فرار میکند، خود را به ترکیه میرساند و به فدراسیون پناهندگی تلفن میزند و ميگويد من به نمایندگی از دویست نفر که در چنین وضعیتی گرفتار شده ایم از شما کمک میخواهم. میگوید کس دیگری به داد ما نمیرسد. تنها امیدمان شما هستید. این اتفاق به نظر من بطور سمبلیک و گویائی دنیای نظم نوین جهانی را تصویر میکند. نمایندگان دو قطب تروریستی زمانه ما، دولت آمریکا و جمهوری اسلامی، بهمراه یک نیروی ملی- اسلامی سناریوی سیاهی، انسانها را در چنگال خود میفشارند و له میکنند. و  مردمی که در چنگال تروریسم دولتی غرب و تروریسم اسلامی گرفتار آمده اند، به کمونیستها  روی می آورند. اسیران کمپ تیپف اسرای  نظم نوین جهانی هستند، و این حزب ما است که مظهر رهائی و آزادی، و  هرجا و به هر اندازه میتواند، عامل رهائی مردم از مصائب این دنیای غیر انسانی است. 
منصور حكمت گفت كه دنيا بدون اميد سوسياليسم منجلابى بيش نخواهد بود. این فقط یک  شعار و گفته تبلیغی نیست، من كلمه به كلمه اين جمله را در زندگى هر روزه اين حزب دارم مي بينم و حس میکنم. وقتى كه منصور حكمت اين حزب را ساخت اين اميد را زنده نگه داشت. در چه شرايطى، بقول خودش در طلوع خونين نظم نوين جهانی. زمانی که ارتجاعی ترین و هارترین نیروهای طرفدار سرمایه داری بازار آزاد  افسار گسیختند واز هفتاد طرف بر سر کمونیستها ريختند که بگويند دوران عدالتخواهى و برابرى طلبى و آرمانگرايى تمام شده است، دنيا دنياى سرمايه است، دنیای رقابت است، و سرمايه و رشد سرمایه محور و اساس و فلسفه همه چیزاست. باید کار کنید و ریاضت بکشید. همانطور كه آقاى داريوش همايون ميگويد اگر در ايران قدرت را بگيریم تا سی سال ديگر طبقه كارگر بايد جان بکند، كمربندش را سفت كند، کار کند و کم مزد بگیرد تا بقول او ایران آباد شود! از جيب طبقه كارگر میخواهند ايران را آباد كنند!

حزب کمونیست کارگری در دل هجوم  مدافعین بی شرم  سرمایه و استثمار به انسانیت و مدنیت ساخته شد. حزبی که مشعل امید به سوسیالیسم و انسانیت را زنده نگاهداشت. منصور حکمت میگوید دنیا بدون امید سوسیالیسم منجلابی بیش نیست و امروز مردمی که به نحوی با حزب و فعالیتهایش سر و کارداشته اند همین را به شما میگویند. كبرا رحمانپور همين را به شما ميگويد، حاجیه اسماعیلوند همین را میگوید. آن پناهنده ای که از زندان ترکیه  با فدراسیون تماس گرفته است همين را به شما ميگويد، آن خانواده اى كه در تورنتو اگر ما نبوديم الان دادگاههاى شریعه زندگیشان را تباه کرده بود همين را به شما ميگويد! مردمی که به ادبیات و تئوریهای مارکسیستی آشنائی ندارند و احتمالا گفته منصور حکمت را هم نشنیده اند اما حرف دلشان همین است: بدون امید به سوسیالیسم دنیا منجلابی بیش نیست!  
فقط براى يك لحظه فكر كنيد كه حزب كمونيست كارگرى در اين پانزده سال وجود نداشت. آنوقت تصور کنید در چه وضعيتى میبودیم.  چه صداى دادخواهى ای داشتيم؟ برنامه يك دنياى بهتر را چه کسی مينوشت، چه کسی از انقلاب ٥٧ دفاع ميكرد و ميگفت اين انقلاب شكست نخوردگان است؟ چه کسی در مقابل دوستان دروغين مردم ميايستاد و افشایشان ميكرد؟ چه کسی جلوى طرح رژيم چنچ و رفراندوم و نافرمانى مدنی و شخصيت سازى شبيه شيرين عبادى و گنجی و غيره و غيره ميايستاد؟ چه کسی در برابر اسلام سیاسی و نظم نوین جهانی میایستاد؟ بدون این حزب افق انقلاب و آزادی و سوسیالیسم کور میشد. ميدانم هنوز دستمان به هيچ جا بند نيست، هنوز قدرت سياسى را نگرفته ايم، هنوز آن ميليونها كودك، هنوز آن ميليونها زن، آن ميليونها كارگر دارند بى حقوقى ميكشند، استثمار میشوند، تبعيض در حق شان روا ميشود، سنگسار ميشوند، اعدام ميشوند، كشته ميشوند. هنوز كودكان خيابانى در خيابانها ميخوابند و فردا صبح بيدار نميشوند. همه اين اتفاقات دارد ميافتد. ولى شما اين نور را مي بينيد، اين اميد را مى بينيد. اين حزب فقط به زندگى اعضا و كادرهايش معنى نميدهد، اگر فاصله بگيريد و نگاه كنيد مى بينيد اين حزب تا هر جايى رفته است، تا هر جا از آن شنيده اند، تا هر جا تاثير گذاشته، اين اميد را با خودش برده است. آن موقعى كه مي گفتند كنفرانس برلينى ها، آن موقعى كه ميگفتند كانال جديدى ها، آن موقع كه اعتصاب واحد شد، همين هفته پيش كه پنج مركز كارگرى در روزى كه جناب احمدى نژاد وارد سنندج میشود تجمع میکنند، اعتراض میکنند، یقه مقامات را میگیرند و مي خواهند وزير كار بیاید به آنان جواب دهد. آن هم در دل آن حكومت نيمه نظامى كه در شهرهاى كردستان براى گشت و گذار جناب احمدى نژاد براه راه انداخته بودند. در همه این مقاطع حضور و نقش و تاثیرحزب را می بینید. وقتی در گورستان خاوران در سالگرد جانباختگان سرود انترناسيونال میخوانند، در روز اول ماه مه قعطنامه سوسياليستى میدهند، و در روز شانزده آذر میگويند يك نژاد آنهم نژاد انسانى و پرچم آزادی و برابری و سوسیالیسم را بلند میکنند، شما حضور اجتماعی حزب را حس میکنید. خیلی از این فعالین عضو ما نيستند و ما در بسیاری از این تحولات مستقيما  دخالتی نداشته ايم، ولى بحث بر سر اين نيست. بحث اين است كه حزب ما شعله ای بر افروخته  كه گرما و نورش تا اعماق جامعه ميرود. 
 به نظر من حزب كمونيست كارگرى ايران با هيچ متر و معيار و محكى كه سنتا احزاب را با آن مي سنجند قابل سنجش نيست. در سطح ديگرى است، طور ديگرى بايد به آن نگاه كرد. چقدر در کریدورهای قدرت تحویلتان میگیرند، در ائتلافها و بده بستانهای بالائیها چه وزنه ای هستید، چند تا كرسى پارلمان را ميتوانيد بگيريد، با اينها سراغ حزب ما نيائيد! برنامه اقتصادى تان براى صنعتى كردن و براى رشد نيروهاى توليدى و براى اينكه خرده بورژوازى نيمه مرفه، مرفه بشود چه است، با اينها سراغ حزب ما نيائيد. بيائيد از ما بپرسيد جان چند نفر را نجات داده ایم،  از ما بپرسید  تا کجا در برنامه و عملمان از حرمت انسانها دفاع کرده ایم، ازما بپرسيد چند نفر بخاطر وجود حزب ما انتظارات و توقعاتشان از زندگى بالا رفته است و يك جور ديگرى به خودشان و به دنيا فكر ميكنند. منصور حكمت در كنگره سه گفت میشود توقع مردمى كه انتطارات کمی دارند را پائين نگه نداشت ولى وقتى انتظارات و توقعشان بالا رفت ديگر نمى توانيد آنرا پائين بيآوريد. يكى از مهمترين كارهايى كه حزب ما و برنامه يك دنياى بهتر كرده است بالا بردان انتظار و توقع مردم از یک جامعه انسانی و درخور شان انسان است.  ما نقدی از جامعه و درکی از آزادى از برابرى و رفاه را به دل جامعه بردیم که دیگر کسی به وعده های استحاله چیها و دگر اندیشی پاسدار- ولترها  و اصلاحات نیم بند و دموکراسی پناهیهای توخالی و غیره رضایت نمیدهد. دیگر کسی نمى تواند گذشته را به جای آینده به مردم وعده بدهد. کسی نمیتواند بگوید  جمهورى اسلامى خيلى بد است و برگرديم مثل پنجاه سال قبل زندگى كنيم! كسى اين را نميپذيرد. نمى توانيد بگوئيد فرانسه انقلاب صنعتى كرده است ما هم اول بايد انقلاب صنعتى مان را بكنيم. ما هم اول باید تمرین دموکراسی بکنیم تا بعدا آزاد شویم! اينها را نميشود به مردم ايران فروخت. تا آنجا كه  حرارت و نور حزب ما رفته است نميشود کسی را با این نوع وعده ها آرام کرد. ما اجازه نداده ایم!  و این راهی است که تا به آخر تا پیروزی انقلاب سوسیالیستی باید طی کنیم. امروز اين ضرورت، این وظيفه تاريخى در برابر ماست که انقلاب اجتماعى مان را بكنيم و سوسیالیسم و برابری و آزادی را در یک جامعه هفتاد میلیونی متحقق بکنیم. میتوانیم، از ما این انتظار میرود، جامعه این انتظار و توقع را از ما دارد که بعنوان رهبر و سازمانده انقلابی که شکل میگیرد در عرصه حاضر باشیم و قدرت سیاسی را بگیریم. قدرت سیاسی بقول منصور حکمت آن حلقه ای است  كه ما را از مفسرين جهان به تغيير دهندگان جهان  تبديل ميكند .
اين حزب موجب افتخار است، حزبى است كه ما همه به آن افتخار ميكنيم، عضوهايش، كادرهايش در هر سطحى هر كس كه در اين تاريخ پانزده ساله نقشی داشته با معنى ای كه به زندگى خودش داده است و معنى ای كه به زندگى خيلى كسان ديگر داده است، به این حزب افتخار میکند ولى بحث   بر سر افتخارات و غرور و يا قناعت به آنچه کرده ایم و راهى كه تا حالا آمده ايم نيست. بحث بر سر اين است كه اگر موقعيت  امروز حزب را نبينيم  و نقش اين حزب و مكان اين حزب و قدر اين حزب را نشناسيم و ندانيم آنوقت نميتوانيم تا آخر راه را برويم.  گذشته را بايد شناخت، موقعيت امروز را بايد شناخت، براى اينكه بتوان به وظايف سهمگين و وظايف تاريخ سازى که روبروى ما است پاسخ گفت. اين حزب  همانطور  كه منصور حكمت تاکید میکرد ميتواند  به حزب سیاسی ای تبدیل شود كه در هر كوچه و خيابانى بيآيند سراغش و عضوش شوند. جاى خودشان را اين حزب  ببينند و راه اعتراض و مبارزه شان را پيدا كنند. مبارزه و اعتراض ساخته من و شما نيست نه ما ميتوانيم بوجودش بيآوريم  و نه امثال خمينى و خامنه اى و بوش و رامسفلد ميتوانند جلويش را بگيرند. مبارزه مثل هوا، مثل غذا از ضروريات اجتماعى بشر است، همانطورى كه گفتم شرط بقا است، بدون اعتراض و مبازره بشريت نميتواند بقا پيدا كند. همين امروز زير فشار و اختناق دولت احمدى نژاد كه آمده بود شمشيرها را از رو ببندد و مردم را بزند و بكوبد وسيعترين اعتصابات و مبارزات كارگرى را در ايران داريم. حزب ما اينها را نساخته است، هيچكس اينها نساخته است، آن اعتصابات هست چون استثمار هست، چون ظلم هست و چون نابرابرى هست. نقش حزب ما خلق مبارزه نیست، رهبری و سازماندهی آنست، به پیروزی رساندن آنست. حزب  ما با اتکا به دستاوردها و موقعیتی که در جامعه بدست آورده میتواند و از موقعیتی برخوردار هست که به نماینده و سخنگو و رهبر جنبش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی تبدیل شود و با سرنگونی حکومت اسلامی و برقراری جمهوری سوسیالیستی آزادی و برابری و رفاه را در جامعه برقرار کند. انقلابی که در ایران در حال شکل گیری است ما را فرا میخواند و ما با تمام قوا به پیشواز آن میرویم.
من يكبار ديگر تشكيل حزب را به همه شما تبريك ميگويم. با آرزوی پیروزی، زنده باد حزب.*
